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لحظه کایروتیک ستار هاشمی
مروری بر جدیدترین ماهنامه مدیریت ارتباطات

یکصدوهشتادوچهارمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات 
به مدیرمسئولی امیرعباس تقی‏پور منتشر شد. این شماره 
نشــریه مدیریت ارتباطات ویژه یکمین سال فعالیت وزارت 
ارتباطــات و فنــاوری اطلاعــات دولت چهاردهم اســت و 
تصویری جامع از کارنامه و دســتاوردهای این وزارتخانه در 
حوزه‏هایــی مانند زیرســاخت، اینترنت و شــبکه و اقتصاد 
دیجیتــال اســت. در این شــماره علاوه بر مجموعــه‏ای از 
گفت‏وگوهای اختصاصی با معاونان و مدیران سازمان‏های 
تابعه این وزار‏تخانه، گزارش‏ها و مقاله‏هایی به‌قلم کارشناسان 
و روزنامه‏نگاران درباره عملکرد و اولویت‏‏های وزارت ارتباطات 
و پیشنهادهایی به ستار هاشمی، گردآوری و به چاپ رسیده 
است.  یکی از خواندنی‏ترین مطالب شماره ۱۸۴ ماهنامه، 
گفت‏وگو با بهــزاد اکبری، معاون وزیر و مدیرعامل شــرکت 
ارتباطات زیرســاخت اســت. او در این مصاحبه به‌صراحت 
به آســیب‏هایی اشــاره می‏کنــد که سیاســت‌گذاری‏های 
غیرکارشناسی در توسعه شبکه و اینترنت بر اقتصاد دیجیتال 
و توانمندی‏های زیرساختی کشور وارد کرده است. اکبری در 
این گفت‏و‏گو، روی موضوعاتی دست می‏گذارد که کلیدی‌اند 
و البته نگران‌کننده. مانند کاهش شدید درآمدهای شرکت 
ارتباطات زیرســاخت و افزایش شدید ترافیک ناشناخته در 
شــبکه کشــور، پس از فیلترینگ پلتفرم‏هــای خارجی.  با 
احسان چیت‏ســاز، معاون سیاســت‏گذاری و برنامه‏ریزی 
توسعه فاوای وزارت ارتباطات نیز در همین شماره گفت‏و‏گو 
شده. او با رویکردی تحلیلی و آسیب‏شناسانه توصیه می‏کند، 
در حوزه فضای مجازی باید حکمرانی واکنشی و مبتنی بر 
بحران را کنار نهاد و به سیاست‏گذاری پیشینی، داده محور و 
شجاعانه برگشت. در شماره ۱۸۴ با غلامرضا امیدی، معاون 
توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزارت ارتباطات نیز 
گفت‏و‏گو شده است. امیدی، اولویت این معاونت را ارتقای 
شــأن و کرامت کارکنان و توجه به حقوق و مزایای پرداختی 
به نیروهای نخبه این وزارتخانه بیان می‏‏کند. میثم عابدی، 
معاون فنــاوری، نوآوری و امور بین‏الملــل وزیر ارتباطات از 
»الف« تا »ی« راهبرد دیپلماسی فناوری وزارت ارتباطات در 
دولت چهاردهم را در این شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات 
توضیح داده اســت.  یکی دیگر از گفت‏و‏گوهای شماره تازه 
ماهنامه مدیریت ارتباطات، با حمید فتاحی، رئیس سازمان 
تنظیم مقــررات و ارتباطات رادیوئی اســت. فتاحی در این 
مصاحبه، توسعه ارتباطات ثابت در قالب اجرای پروژه فیبر 
نــوری منازل و کســب‏و‏کارها را یکــی از برنامه‏های کلیدی 
بـرای بهبـود کیفیـت اینترنـت دانست. او می‏گوید، وزارت 
ارتباطات مخالف افزایش بی‏حساب نرخ‏های اینترنت است 
و برای اپراتورها نیز مشــوق‏هایی دراین‌زمینه در نظر گرفته 
اســت. در حوزه روابط عمومی و اطلاع‏رسانی نیز مسیری 
که وزارت ارتباطات در یک‌سال گذشته طی کرده، با علیرضا 
عبداللهی‏نــژاد، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رســانی 
این وزارتخانه بررسی شده است. در این مصاحبه که با تیتر 
»لحظــه‏ای مطالبه‏های مــردم را از یــاد نمی‏بریم« به چاپ 
رســیده، یک جمله عبداللهی‏نژاد بیش‌ازهمه جلب‌توجه 
می‏کند: وزارت ارتباطات، وزارت فیلترینگ نیســت، بلکه 
ماموریت اصلی‏اش توسعه زیرساخت‏ها، پیشبرد پروژه تحول 
دیجیتال و ایفای نقش پیشران در اقتصاد آینده کشور است.  
خوشــه‏های فناوری، موضوعی اســت که مصطفی مافی، 
رئیــس پارک فناوری اطلاعــات و ارتباطــات از آن به‏عنوان 
ضرورتی برای توســعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور یاد 
کرده است.  در شــماره جدید ماهنامه مدیریت ارتباطات، 
روزنامه‏نگارانِ به‏نام کشور نیز کارنامه یک‌ساله وزارت ارتباطات 
را ارزیابــی کرده‏اند. مطلب مهرداد خدیر درباره کار دشــوار 
ستار هاشــمی، به‌بهانه یک‌ساله‌شــدن وزارت او خواندنی 
است. عبدالجواد موسوی نامه‏ای به وزیر ارتباطات نوشته و از 
او خواسته تا دیرتر نشده، تلاش بیشتری برای رفع فیلترینگ 
انجام دهد. فرزاد نعمتی، نیلوفر نادری و المیرا حسینی نیز 
در همین رابطه یادداشت‏هایی نوشته‏اند. امیرعباس تقی‏پور 
که سرمقاله شماره اخیر ماهنامه مدیریت ارتباطات را نوشته، 
گفته که وزارت ارتباطات تنها متولی اینترنت نیست، بلکه 
بازیگری محوری در اقتصاد دیجیتال، دیپلماسی فناوری، 
امنیت ســایبری و مدیریت انرژی اســت. قادر باســتانی، 
پژوهشگر و مدرس علوم ارتباطات هم درباره توانمندسازی 
حکمرانی دیجیتال در وزارت ارتباطات طی یک‌سال گذشته 
نوشته است و محسن محمودی نیز نگاهی تاریخی به سابقه 

بیش از یک‌قرن‌ونیمی این وزارتخانه انداخته است. 

تشیع اینک در ایران، مذهب اکثریت است اما از نظرگاه تاریخ بلندمدت 
و از آغاز پیدایش، مذهب اقلیت و درگیر حاشیه‏نشینی، سرکوب و ستم 
بوده است. بدین‏ترتیب حافظه تاریخی تشیع با رنج و عزا شکل گرفته و 
مهمترین مناسک جمعی تشیع نیز عزاداری و زیارت است. بدین‏ترتیب 
عزاداری، رسانه شیعه اســت. واژه‏های تکراری مناسک جمعی تشیع 
نیز کلماتی چون غربت، غیبت و انتظار فرج اســت. همین کلمه آخر، 
بُعد آخرالزمانی تشیع را نیز جلوه‏گر می‏سازد. بر این اساس می‏توان دو 
منطق در ذهنیت شیعه را برجسته کرد: اقلیت‏بودگی تاریخی و انتظار 

آخرالزمانی. در ادامه درباره بُعد نخست نکاتی افزوده خواهد شد.

استلزامات منطق اقلیت‏بودگی شیعه �
طبق منطق اقلیت‏بودگی، مســئله اصلی تشــیع در طــول تاریخ، 
امنیت، بقا و حفظ هویت اســت. برای اقلیت‏ها ایجــاد، حفظ و تداوم 
همبســتگی، ضمانــت بقا در میــان اکثریــت بیگانه اســت؛ اکثریت 
بیگانــه‏ای که اقلیت قادر به برقراری پیوند با او نیســت و نمی‏تواند با او 
همبسته شود. در این مسیر اقلیت‏ها به راهکارهای متعددی برای بقای 
خود متوســل می‏شــوند. یکی از این راهکارها چندمرکزی‏بودن است 
به‏نحوی‏که شــیعیان برای امکان دفاع از خود در برابر نیروهای مهاجم 
در مناطــق مختلفی نظیر نجف و کربلا، قم و اصفهان، ری، مشــهد و 

جبل‏عامل پراکنده شدند.
راهــکار دیگر نیز تداوم‏بخشــی به مقوله »امامــت« از طریق مفهوم 
»ولایت فقیه« بوده اســت. طبق این تفســیر جامعه شــیعی در غیبت 
امام زمان، حول علما و فقهای شــیعه به‏عنوان »نایبان عام امام زمان« 
انســجام پیدا می‏کرده اســت. در ارتباط با همین موضوع یکی دیگر از 
مهمترین حوزه‏هایی که شــیعه مجبور بود دراین‌زمینه چاره‏اندیشــی 
کند، حوزه سیاست و رابطه جامعه شیعی )و در اصل روحانیت شیعی( 
با حکومت‏هایی بود که از نظر شــیعه مصداق »حکومت جور« دانسته 
می‏شــدند. این حکومت‏هــای جائــر در درجه اول تمــام خلافت‏ها و 

حکومت‏هایی بودند که به‌دســت اهل تســنن تاســیس شــده بودند. 
به‏هرروی، در عصر غیبت و با ازدست‌رفتن امکان بهره‏مندی شیعیان از 
رهبری سیاســی امام معصوم، سه نوع نگرش سیاسی در تشیع شکل 
گرفت: 1ـ دوری‏گزینی از سیاست 2ـ دوگانگی آمریت در امور شرعی و 

امور سیاسی 3ـ نظریه ولایت فقیه.
این نگرش‏ها از نظر تاریخی، یکی پس از دیگری و متاثر از شــرایط 
سیاســی و اجتماعــی بــه میــدان آمدنــد. در نگرش نخســت، یعنی 
دوری‏گزینی از سیاســت، همه حکومت‏ها جائر شــمرده می‏شمردند 
و حتی اعتراف به مشــروعیت آن‏ها نیز حرام تلقی می‏شــد. با‏این‏همه 
تعامل در حد ضرورت با این حکومت‏ها جایز دانسته شد. بعد از تشکیل 
جوامع و حکومت‌های مستقل شــیعه در عصر آل‌بویه، رویکرد نخست 
مورد تردید قرار گرفت. آنچه اما مسبب پیدایش نظریه دوگانگی آمریت 
در امور شــرعی و امور سیاسی بود، تشکیل حکومت صفویه بود. طبق 
این نگرش جدید، امور شرعی افتاء، قضا و امور حسبیه برعهده فقها بود 
اما متصدی امور سیاسی مشتمل بر امنیت و حفظ نظام جامعه، حاکم یا 
مسلمان ذی‏شوکتی بود که می‏توانست قدرت را به‏طور عملی در دست 
بگیرد و مصداق آن در این نگرش، سلاطین شیعه بودند. درنهایت اما با 
موفقیت آیت‏الله خمینی در تشکیل دولت، تدوین نظریه دولت، امری 
اجتناب‏ناپذیر می‏نمود. اصول غالب این مرحله را می‏توان ذاتی‏دانستن 
حکومت در اسلام، ارجحیت فقیه عادل منصوب از جانب شارع مقدس 
در امر حکومت و تقدم حکومت بر احکام فرعیه دانســت. نظریه ولایت 
فقیه در مقابــل دو نظریه دیگر، یک نظریــه ایجابی مبتنی بر یگانگی 
اسلام و سیاست است و طبق آن اولًا تحقق اهداف دین بدون سیاست و 
تشکیل حکومت ناممکن است. ثانیاً فقیهان بیشترین صلاحیت را برای 

تکفل امر حکمرانی برخوردارند.
 
ایده وحدت؛ تلاشی برای خروج از منطق اقلیت‏بودگی �

با این تفاسیر وضعیت کنونی، تفاوتی ماهوی در منطق اقلیت‏بودگی 
شــیعه در ایران فراهم کرده اســت. توضیح بیشتر آنکه از دوره صفویه و 
با رسمی‏شــدن مذهب شــیعه، بافت جمعیتی کشــور به‏تدریج به‌نفع 
شیعه ســنگین شــد. حتی حکومت‏ها نیز در اجرای احکام اسلامی و 
شعائر شیعی کوشا بودند. با تاسیس جمهوری اسلامی اما در سطحی 
حکومتی، تعیین شــکل رابطه تشــیع و تســنن ضــرورت یافت. آنچه 

دراین‌زمینه در وهله اول می‏توان بدان اشــاره کرد، این اســت که رهبر 
انقلاب و سایر روحانیان موثر در شبکه قدرت، هم بنا به مصالح سیاسی 
و ملی و هم فراتر از آن براســاس تأســی به سیره استاد خویش آیت‏الله 

بروجردی، به اهمیت وحدت شیعه و سنی اعتقاد داشتند. 
می‏دانیــم که پیــش از انقلاب اســامی و در دوره زعامــت آیت‏الله 
بروجردی، ایده »تقریب مذاهب اسلامی« با محوریت این فقیه عالیقدر 
و براساس تعاملاتی که با دانشگاه الازهر مصر صورت گرفت، در سطحی 
علمــی و نخبگانی پیش برده شــد و نتایج مهمی چــون صدور فتوای 
تاریخی شیخ محمود شلتوت، مبنی بر جواز عمل بر مذهب شیعه را در 
پی داشت. برخی از شاگردان آیت‏الله بروجردی چون آیت‏الله خمینی، 
آیت‏الله منتظری و آیت‏الله مطهری نیز به مشــی اعتدالی و واقع‏بینانه 
استاد خویش توجه کرده و بعد از تسلط بر قدرت سیاسی، تلاش کردند، 
ایده وحدت را به پروژه‏ای سیاســی و حکومتی بدل کنند. بدین‏ترتیب 
در ســال ۱۳۶۰، فاصله میان ۱۲ ربیع‏الاول )سالگرد میلاد نبی‌اسلام 
)ص( بنابر روایات اهل ســنت( تا ۱۷ ربیــع‏الاول )تاریخ ولادت حضرت 
محمد)ص( بنا بر روایات شــیعه( به‏پیشنهاد آیت‏الله منتظری و با تأیید 

امام خمینی، به‌نام »هفته وحدت« نامگذاری شد. 

تشیع سنتی در برابر تشیع انقلابی �
بااین‌همه این سیاست‌های رسمی از همان آغاز مورد توافق تمامیت 
بدنــه جامعه مذهبــی نبود و بخش‌هایــی از جامعه مذهبی ســنتی و 
روحانیــون ـ که غالبــاً غیردولتی بودنــد ـ نوعی از دیــن‌داری را ترویج 
می‏کردند که می‏توان آن را دین‏داری توده‏ای، دین عامه یا دین ســنتی 
نام نهاد. این اختلافات البته فقط در زمینه وحدت شیعه و سنی مطرح 
نبود و تنها در آن‌زمان نیز ابراز نشــده بود، بلکه ریشــه در اختلاف‌های 
معناداری داشــت که میان تشیع انقلابی و تشیع سنتی پس از رحلت 
آیت‏اللــه بروجردی و متعاقــب مخالفت‌ها و کنش‏های سیاســی امام 
خمینی با حکومــت پهلوی درگرفته بود، در جریان انقلاب و تاســیس 
جمهوری اســامی نیز خود را نمودار ساخت و حتی همچنان به قوت 
خود باقی است؛ به‏نحوی‌که به‏خصوص در زمینه ایده وحدت همچنان 
نقش‏نمایی می‏کند. توضیح بیشــتر آنکه طبق یک برداشــت کلی و با 
تحلیل مواضع روحانیون در دهه ۱۳۴۰، از هشت جریان در سه سطح 

می‏توان نام برد: 
 در ســطح اول )اســام ســنتی با گرایش غیرسیاســی( سه جریان 
دیده می‌شــود: ۱ـ نهاد مرجعیت شامل آیات عظام احمد خوانساری، 
بروجردی، شریعتمداری، مرعشی و گلپایگانی ۲ـ موسسه در راه حق با 
هدف مبارزه با بهائیت و مسیحیت ۳ـ جامعه تعلیمات اسلامی و انجمن 

حجتیه به رهبری شیخ احمد حلبی.
در سطح دوم )اسلام معترض و رادیکال( سه جریان قابل‏شناسایی 

ناسازه‌های اقلیتی که اکثریت شد

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی

چگونه ایده وحدت شیعه و اهل سنت در عمل به رشد گرایش‏های تکفیری انجامید؟

Ó  شما در فصلی از کتاب به تشیع اخباری اواخر صفویه‌
و در ادامــه احیای غالی‏گری در قرن ســیزدهم هجری 
قمری و اوایــل حکومت قاجار پرداخته‏اید. ریشــه‏های 
این بازگشــت بــه عقبِ تفکــر دینی و شــیعی در ایران 
از گرایش‏هــای فکری و فلســفی ابتــدای صفویه را چه 
می‏دانید و سهم تحکیم و‏ تقویت نهاد روحانیت از عصر 

صفوی به‏بعد در آن چگونه است؟
جدال غلو و اعتدال در داخل شــیعه، تقریباً از قرن دوم هجری 
به‏این‏طــرف، دائمــی بوده اســت. غالیان تند می‏خواســتند 
شــیعه را به‏کلی از دنیای بقیه مســلمانان جدا کنند. ازسویی، 
دشمنی‏های مستمر امویان و بعد عباسیان با شیعه، زمینه این 
دورشــدن را فراهم کرده بود. آن‏ها شیعیان را تکفیر می‏کردند و 
این جدایی بیشتر و بیشتر می‏شد. در تقسیمات فرقه‏ای شیعه 
 ـفرقه در این باب یاد می‏شود که فارق  هم همیشه از سه مرحله 

در شــماره دیــروز هم‏میهن، بخش نخســت پرسش‏و‏پاســخ با رســول 
جعفریان، نویسنده کتاب »مقدمه‏ای بر مطالعات شیعه‏شناسی« منتشر 
شد. جعفریان در پاسخ به سوال‏های هم‏میهن از این گفت که بدون تکیه 
بر شــواهد تاریخی، تحلیل‏های نظری، فاقد اعتبار اســت و جدال‏های 
کسروی و حکمی‏زاده را نقطه‌عطفی در شکل‏گیری مطالعات نوین شیعه 
معرفی کــرد.  در بخش دوم این گفت‏و‏گوی مکتوب که امروز می‏خوانید، 
جعفریان در توضیح خاستگاه رویکردهای جامعه‏شناسانه و تاریخی در 

مطالعات شیعه اشاره می‏کند که مارکسیست‏ها نخستین جریان جدی 
را رقــم زدند. آثاری چون کتاب »اســام در ایران«، نوشــته ایلیا پاولوویچ 
پطروشفسکی، ایران‏شناس برجسته روسی، تشیع را به‏عنوان ایدئولوژی 
اقلیت انقلابی روستایی در برابر تسننِ شهری و حکومتی معرفی کردند. 
این نگاه، زمینه‏ساز تحلیل‏های تازه‏ای شد که نمونه برجسته آن در آثار 
علی شریعتی نمایان شد. جعفریان یادآور می‏شود که آثار دیگری نیز در 
جهان عرب، شــبه‏قاره و لبنان در همین دوره منتشر شدند که به غنای 
علمی مطالعات شــیعه کمک کرده اســت.  جعفریان در این گفت‏و‏گوی 
مکتوب، تاریخ تشــیع را به دو مرحله قبل و بعد از انقلاب ایران تقســیم 
می‏‏کند. به‏زعم او، با وجود اینکه جمعیت شــیعه ازنظر تعداد، در اقلیت 
هســتند اما در معادلات سیاسی جهان اسلام، نقش برجسته‌ای دارند و 

این امر بر دانش و فرهنگ شیعی اثرگذار است.
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